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Abstract 
There are traditions narrated from the Holy Prophet (PBUH) with the content 
of forbidding the construction of a mosque on graves, these traditions deal 
with the etymology of this practice and returns it to the tribes and followers 
of the previous religions. These traditions have several writings; based on 
textual and documentary similarities, they can be divided into six categories: 
1- Traditions of Aisha, 2- Traditions of Aisha and Ibn Abbas, 3- Traditions of 
Ibn Abbas, 4- Traditions of Abu Hurairah, 5- Traditions of ibn Masud, and 6- 
Traditions of Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. The present article has dated these 
traditions using text-document analysis method. The present study has 
concluded that the main form of news was prevalent in the first half of the 
first century, which means forbidding the construction of a mosque on graves 
as an ethnic feature and condemning this act. However, it can be said that 
some of the writings that make this practice a religious feature and curse Jews 
and Christians were created in the first half of the first century. It coincides 
with the expulsion of the Jews from the Arabian Peninsula and the unification 
of the region's religion. The development of recent writings has definitely 
increased over time compared to the mainstream news, and even in later 
writings we see its political use. 
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  چكيده

ه مسجد بر قبور، ب وجود دارد كه در مقام نهي از بناي (صਚی االله عൎه و آଔ)اخباري منقول از پيامبر اكرم
اخبار  اين گرداند.شناسي اين عمل پرداخته و آن را به اقوام و پيروان اديان گذشته بازميريشه

توان آنها را به شش دسته هاي متني و سندي، ميبراساس شباهت تحريرهاي متعددي دارد كه
اخبار  -4باس، اخبار ابن ع -3عباس، اخبار عايشه و ابن -2اخبار عايشه،  -1تقسيم كرد: 

اخبار ابوعبيدة بن جراح. اين مقاله با استفاده از روش  -6مسعود، و اخبار ابن  -5ابوهريره، 
گذاري اين اخبار پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه صورت متن به تاريخـ  تحليل اسناد

آن مذمّت  اصلي خبر كه در مقام نهي از اتخاذ مسجد از قبور به عنوان يك ويژگي قومي و
با اخراج يهوديان از جزيرة  و همزمان، در نيمة اول قرن اول بودهلعن يهود و نصاري همراه با 

ان در گذر زمديگر نيز  يتحريرها است. پيدا كردهرواج سازي دين اين منطقه العرب و يكسان
   .شكل گرفته استسياسي  هاياستفادة به منظورداشته و  روند گسترشي

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
وجود دارد كه در مقام نهي از  (صਚی االله عൎه و آଔ)در منابع روايي اهل تسنن، اخباري منقول از پيامبر اكرم

ن اشناسي اين عمل پرداخته و آن را به اقوام و پيروان اديبناي مسجد بر روي قبور، به ريشه
گويد آن است كه مي )(صਚی االله عൎه و آଔگرداند. يكي از اين اخبار، خبر عايشه از پيامبر اكرمگذشته بازمي

رَ أنَبِْيَائِهِمْ لَعَنَ اللهَُّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتخََّذُوا قُـبُو «حضرت در بيماري منجر به وفاتش فرموده است: 
ها قبرهاي پيامبران خود را خداوند يهود و نصاري را از رحمت خود دور كند، آن ؛»مَسْجِدًا

 .)88، ص2ق، ج1422مسجد قرار دادند (بخاري، 

بوده  ينا نتيجة تلاش مسلمانان براي شرح اين حديث به واسطة تبيين عملكرد اهل كتاب
يني، اند (عكردهاز قبور انبياي خود به عنوان مسجد استفاده و آن را عبادت مي كه يهوديان است
ن كردند، يا آها قبور انبياي خود را براي تعظيم سجده مياند آنيا گفته ،)135، ص8ق، ج1348

ه ب دادند وها را بت خود قرار ميي آنخواندند، و يا حترا قبلة خود گرفته و به سمتش نماز مي
؛ 437، ص2ق، ج1323اند (ر.ك: قسطلاني، جهت مسلمانان از اين نوع عمل باز داشته شدههمين 

  ).245، ص3ق، ج1417رجب،  ؛ ابن525، ص1ق، ج1379، عسقلاني حجر ابن
گذاري اين احاديث، زمان رواج و روند گسترش و اين مقاله در پي آن است تا با تاريخ

سكي اي كه موتمتن به گونه - نظور، از روش تحليل اسنادتحول تحريرهاي آن را دريابد. به اين م
بهره گرفته است. اين روش پيش از اين به تفصيل معرفي شده است،  ه،آن را بهبود و ارتقا داد

) از اين رو مقالة حاضر از معرفي آن صرف نظر كرده 80-22ش، صص1394(ر.ك: موتسكي، 
  .ندكو به بيان مراحل آن از نظر موتسكي بسنده مي
  :مراحل اجراي اين روش بدين شرح است

  همة تحريرهاي مختلف و در دسترس يك روايت گردآورده شود. -1
 هاي سندي در قالب نمودار رسم شود تا فرايند نقل به خوبي مستنداي از اختلافشبكه -2
رنده آوهاي مشترك فرعي و حلقة مشترك مشخص شود. حلقة مشترك عجالتاً گردو حلقه شده

  شود.اي روايات در نظر گرفته مينشر دهندة حرفهو 
با  بايد ،اي روايات بوده يا نهكه حلقة مشترك واقعاً گردآورنده يا نشر دهندة حرفهاين -3

 ،لازمة اين كار آن است كه متون مربوط به خطوط مختلف نقل لذا تحليل متني بررسي شود،
  فراهم شود. ديگرها با همكنار هم قرار گيرند تا امكان مقايسة اجمالي آن

ا هشود تا معلوم شود ميان آنمقايسه مي ديگرمتني و سندي با هم هاي اختلافگروه -4
  .خيرهمبستگي وجود دارد يا 
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توان دربارة متن اصيلي كه حلقة مشترك نقل كرده و در صورت وجود همبستگي مي -5
كسي كه مسئول تغييرات ايجاد شده در جريان نقل پس از حلقة مشترك است، به نتيجه رسيد 

  .)78-77ش، ص1394(موتسكي، 

 و وجه نوآوري پيشينه تحقيق

ا اي از آنها ركه نمونه نگاشته شدهي هاي آن آثار متعددو شيوه احاديث گذاريدر موضوع تاريخ
به كوشش و ويرايش  »هاها و نمونهگذاري حديث، روشتاريخ«توان در مجموعه مقالات مي

سازي اين روش بر برخي اخبار سيدعلي آقايي مشاهده كرد. مقالات متعددي نيز به پياده
اخته به بناي مسجد بر قبور پرد گذاري اخبار مربوطاما مقاله يا كتابي كه به تاريخ ،اندپرداخته
مشاهده نشد. مقالة حاضر قصد دارد تمام تحريرهاي اخباري را كه در  توسط نويسندگان باشد

دهند مي ها ارتباطشناسي مسألة نهي از بناي مسجد بر قبور هستند و آن را به ديگر امتمقام ريشه
د، تا از اين رهگذر، زمان رواج و نيز متن بررسي نماي - گردآوري و آنها را با روش تحليل اسناد

  سير تحولات متني آنها را تا حد امكان بشناسد.
 گذاري اخبار محل بحث پرداخته وتذكر اين نكته نيز ضروري است كه اين مقاله به تاريخ

گيري و تحول متون آن توجه دارد. لذا نقد كلامي محتواي اين اخبار از رسالت به روند شكل
ج است. رويكرد اين مقاله به متون احاديث محل بحث نيز نه به عنوان حديثي كه اين مقاله خار

ثابت شده است، بلكه به صورت پديدارشناسانه و صرفاً در مقام  (صਚی االله عൎه و آଔ)صدور آن از پيامبر اكرم
هاي خود قصد انتقال آن به مخاطب را دارد. در پردازيبيان نكاتي است كه راوي با نوع عبارت

بر قبور به برخي دلايل فرهنگي است و اساساً » مسجد«اين اخبار نهي از بناي عين حال، مضمون 
به ساخت بناهاي آرامگاهي و يادبودي ارتباطي ندارد. به اين ترتيب، با ديدگاه مشهور شيعه و 

اشكال بودن ساخت بناهاي يادبودي بر قبور انبياء و اولياء الهي تضادي پيدا اهل سنت در بي
  كند.   نمي

  

  متن اخبار  - تحليل اسناد .1
شناسي اين فرهنگ روي آورده و آن را به اخبار متضمن نهي از بناي مسجد بر قبور كه به ريشه

  ود:شو محتوا به شش دسته تقسيم مي اصلي دهد، به لحاظ راويهاي گذشته ارتباط ميامت
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  اخبار عايشه .1-1
از بناي مسجد بر قبور انبياء هستند و از  گيرد كه متضمن نهيبر مي، رواياتي را دراين دسته
اند. نام عايشه بخش مشترك اسانيد اخبار اين دسته است و راويان مدينه) نقل شده 57 عايشه (د.

مدينه) هستند. اخبار عروة بن زبير نيز  94مدينه) و سعيد بن مسيب (د.  94او عروة بن زبير (د.
 130-121حميد (د.شوند: اخبار هلال بن ابيميبه اعتبار مضمون و راوي به دو دسته تقسيم 

بغداد). در نتيجه، اخبار منقول از عايشه سه دسته  مدينه 146كوفه) و اخبار هشام بن عروه (د.
  هستند: الف) اخبار هشام از عروه، ب) اخبار هلال از عروه، ج) اخبار سعيد بن مسيب. 

  اخبار عايشه تحليل اسناد .1-1-1
و امكان نقل آنها از يكديگر در تمام اسانيد اين اخبار به تفصيل مورد بررسي  مرگ راويانسال

ها متصل هستند، اما نقل همة اين مطالب و منابع دهد همة اين نقلقرار گرفته است كه نشان مي
ة اي از نتيجآنها در اينجا ممكن نيست. در عين حال، سال درگذشت راويان براي يادكرد خلاصه

ر نمودار اسناد ذكر شده است. محل زندگي و مرگ راويان نيز در نمودار آمده كه اين بررسي د
  اند.دهد اين اخبار در چه شهرهايي رواج داشتهنشان مي

  اخبار هشام از عروه .1-1-1-1
ابومنذر هشام بن عروه، از بزرگان علماء و تابعين مشهور مدينه شمرده شده و احاديث زيادي را 

هشام بن عروة در مدينه، كوفه و بصره  .)80، ص6م، ج1900خلكان، است (ابن نيز روايت كرده 
از  .)445، ص9ق، ج1407اند (بلاذري، حضور يافته و راويان زيادي امكان نقل از او را داشته

وي چهارده تحرير به دست رسيده است. از راويان او در اين نمودار، يحيي بن سعيد اهل بصره 
ابومعاويه شيبان بن عبدالرحمن  ؛)53، ص1ق، ج1408سعد، ر يافت (ابن بود و در بغداد حضو

ق، 1393حبان، ق در بغداد از دنيا رفت (ابن164اهل بصره بود، در كوفه سكونت يافت و در 
عبدالعزيز دراوردي، انس بن عياض و مالك بن انس نيز اهل مدينه و از شاگردان  ؛)449، ص6ج

ن سليمان و عبيداالله بن موسي نيز اهل كوفه بوده و با توجه به حضور اند؛ وكيع، عبدة بهشام بوده
ديده  1 اند. سند و منبع اين اخبار در بخش مياني شكلهشام در كوفه، امكان نقل از او را داشته

  اند.شود. طبق اين نمودار، تحريرهاي هشام بيشتر در مدينه و بغداد رواج داشتهمي
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 وهاخبار هلال از عر .1-1-1-2

) 72ق، ص1417منده، حميد وزّان صيرفي را از جملة تابعين شمرده (ابن ابوجهم هلال بن ابي
، 3م، ج2003اند (ذهبي، قمري در كوفه تعيين كرده 130تا  121و سال درگذشتش را بين 

اند. در اخبار هلال همة اين خبر را سه راوي در قالب ده تحرير از هلال نقل كرده .)547ص
) معلوم 333، ص1ق، ج1419تصل هستند، تنها اينكه در نقل مسلم از ابوعوانه، (ابوعوانه، ها منقل

نيست مسلم كيست. احتمال دارد وي همان عفّان بن مسلم باشد، در اين صورت، نام عفان از 
سند افتاده است، چراكه: اولاً اين نقل را ابوداود حراني از مسلم نقل كرده و ابوداود از عفاّن بن 

ثانياً اين خبر  ،)93، ص5و ج 402، ص1ق، ج1419سلم نيز نقل حديث داشته است (ابوعوانه، م
شيبه،  ابيرا مسلم از ابوعوانه نقل كرده و عفّان بن مسلم نيز از ابوعوانه نقل داشته است (ابن 

لم ثالثاً همين خبر را عفان بن مس ،)369و91، صص1ق، ج1419؛ ابوعوانه، 488، ص2ج، ق1409
   .)383، ص41ق، ج1421(احمد بن حنبل،  نيز از ابوعوانه نقل كرده است

ضاح از راويان هلال اند؛ ابوعوانه وچنانكه گذشت، اين خبر را سه راوي از هلال نقل كرده
شيبان بن عبدالرحمن بن معاويه نيز از  .)312، ص2ق، ج1407منجويه، (ابن شودشمرده مي

دربارة نقل عنبسة بن سعيد نيز از آنجا  .)407، ص7ق، ج1405 شاگردان هلال بوده است (ذهبي،
؛ 399، ص6ق، ج1271حاتم، ابي اند (ابن كه هلال و حكَاّم بن سهل استاد و شاگرد معرفي شده

  سند اين نقل نيز به هرحال متصل است.  و )406، ص22ق، ج1400مزي، 

  اخبار سعيد بن مسيب .1-1-1-3
) يكي از 143، ص5م، ج1968سعد، مدينه) ثقه، كثير الحديث، (ابن  94سعيد بن مسيب (د. 

 وانده شده است (ابن) و سيد التابعين خ375، ص2م، ج1900خلكان، مدينه (ابن ةگانفقهاي هفت
 راوي او قتادة بن دعامه نيز از محدثان .)21، ص4ق، ج1405؛ ذهبي، 99، ص9ق، ج1407كثير، 

عروبه راوي سعيد بن أبي .)270، ص5ق، ج1405(ذهبي،  و مفسران بزرگ عصر خود بوده است
سعد،  قتاده نيز گرچه ثقه و حافظ حديث خوانده شده، اما به تدليس شهرت داشته است (ابن

اند. اسانيد اين تحريرها عروبه نقل كردهسه نفر اين خبر را از سعيد بن ابي .)373ق، ص1414
قابل مشاهده است. تحريرهاي سعيد بن مسيب در عراق و بيشتر بصره  1 در سمت راست شكل

طبق اين نمودار، عايشه حلقة مشترك اصلي اين اخبار و عروه، هشام، هلال و  اند.رواج داشته
ق، در مدينه منتشر 57اين خبر در حدود سال هاي فرعي آن هستند. عروبه حلقه مشتركابيابن
 هاه است. پس از آن در شاخة زبيري به رواج خود در مدينه ادامه داده و از طريق ديگر شاخهشد

  در عراق نيز گسترش يافته است.
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  ي اخبار عايشهتحليل متن .1-1-2
هاي متني تحريرها مورد در ادامه، ذيل هر دسته از اخبار، بعد از ذكر وجه مشترك متون، مؤلفه

  د گرفت.واكاوي بيشتر قرار خواه

  اخبار هشام از عروه .1-1-2-1
اي از كنيسه )(صਚی االله عൎه و آଔمضمون كلي متن اين دسته چنين است: عايشه توصيف برخي همسران پيامبر

گويد: يم (صਚی االله عൎه و آଔ)كند و در ادامه از زبان پيامبرنقل مي ،اندمنقّش به تصاوير را كه در حبشه ديده
 ساختند و آن تصاوير را در آنمي رفت، بر قبرش مسجدآنها وقتي فرد صالحي از بينشان مي«

   .)93، ص1ق، ج1422(بخاري، » كردند، آنها نزد خدا بدترين مخلوقات هستندرسم مي
هاي آغازين تحريرهاي هشام بن عروه كه در پي مطرح كردن بافت صدور خبر از عبارت

ر اين بين، د .همسران ايشان هستند ،در اين خبر (صਚی االله عൎه و آଔ)شود كه مخاطبان پيامبرهستند، معلوم مي
هاي خود در حبشه ياد حبيبه كه در برخي از اخبار نيز نامشان آمده است، از ديدهسلمه و امام
ناظر به همين يادكرد است. عايشه كه راوي خبر است نيز ظاهراً  (صਚی االله عൎه و آଔ)كنند و سخن پيامبرمي

تحريرهايي  هاهاي يحيي، عبده و ابومعاويه، در بقية نقلدر اين جمع حضور دارد. غير از نقل
المه زماني اين مككنند و آن همشود كه قيد ديگري نيز به بافت صدور خبر اضافه ميمشاهده مي

ونه و گاي وصيتاست. اين قيد قرار است جلوه صਚی االله عൎه و آଔ)(با بيماري منجر به رحلت رسول خدا 
باراتي بندي عغير قابل نسخ به مضمون خبر داده و بر اهميت آن بيافزايد. علاوه بر اين، صورت

(ابوعوانه، » شَةِ لَمَّا مَرِضَ النَّبيُِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذكََرَتْ أمُُّ سَلَمَةَ وَأمُُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً فيِ الحْبََ «چون 
 (صلي اهللاي است كه گويي آن همسران از ديدن بيماري پيامبر) به گونه334، ص1ق، ج1419

اند دههاي محل دفن ايشان افتابه نزديك بودن وفات ايشان پي برده و به فكر ويژگي عليه و آله)
  »لماّ مرِض ... فذکرت«اند: و به همين جهت مشاهدات خود در حبشه را به خاطر آورده و نقل كرده

و از آن ياد كرده بودند، يك كنيسه بود كه در تحريرهاي  نچه همسران پيامبر در حبشه ديدهآ
انس، ابومعاويه، مالك و عبده، نام كنيسة ماريه براي آن مطرح شده است. قيد ديگري كه در 
بيشتر تحريرها براي اين كنيسه مطرح شده، منقّش بودن آن به تصاوير است كه به  غير از يك 

) در بقية اخبار به صورت نكره آمده است، اين نشان 334، ص1ق، ج1419(ابوعوانه، نقل، 
اند به خوبي اين تصاوير را توصيف كنند و دهد كه همسران پيامبر در نقل خود، نتوانستهمي

كيفيت آنها براي راوي مبهم بوده است، اما تأكيد همسران پيامبر بر زيبايي آنها در تحرير انس 
ها با دهد آن) نشان مي334، ص1ق، ج1419(ابوعوانه، » فَذكََرْنَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرهَِا«بن عياض: 
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اوير ها به تكرار اين عمل و ترسيم تصتواند بيانگر علاقة آناند كه ميتمجيد از آن كنيسه ياد كرده
  باشد.  (صਚی االله عൎه و آଔ)بعد از رحلت پيامبر

 .)185ق، ص1423استفاده شده است (سراج، » تمَاَثيِلَ «معاويه از عبارت تنها در نقل هناد از ابو
رود و جمع آن تماثيل است نيز به معناي صورت يا تصوير به كار مي »مثل«تمثال كه از ريشة 

گرچه در سخن حضرت  ،)159، ص10ق، ج1421سيده، ، ابن 1816، ص5ق، ج1376(جوهري، 
نشان  آيه سياق و )52انبيا:(» يلُ الَّتيِ أنَْـتُمْ لهَاَ عَاكِفُونَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِ : «كه فرمود به قومش (عൎه اॼسلام)ابراهيم

) اما با 470، ص5ش، ج1375مجسمة بت است (ر.ك: طريحي،  ،دهد كه منظور از تمثالمي
  توجه به بقية تحريرهاي اين خبر، در اين تحرير نيز همان تصوير مورد نظر است. 

مونه كنند (براي ندو كنيسه را ديده و از آن ياد ميسلمه هر حبيبه و امطبق برخي تحريرها ام
اما در برخي ديگر راوي بين ام سلمه و ام حبيبه مردد است (ابن  ،)41، ص2، ج1406نسائي، 

يا » بعض ازواجه«هاي مبهمِ در برخي ديگر نيز به صورت .)151، ص2ق، ج1409شيبه، ابي 
گذشته از اين، در تحرير  .)454، ص7ق، ج1414حبان، از آن ياد شده است (ابن» بعض نسائه«

يد شده است مق» آنها قبلاً به حبشه رفته بودند«مالك و انس، ذكر نام ام سلمه و ام حبيبه به اينكه 
تا به اين وسيله بر مطابقت گفتة آنها بر مشاهدات عيني تأكيد كند. بر اين اساس، مشاهدات آنها 

حبشه بوده باشد. چنانكه در يادكرد كتب سيره از بايد مربوط به زمان هجرت مسلمانان به 
بيبه در درآمدند؛ ام ح (صਚی االله عൎه و آଔ)شود كه بعداً به ازدواج پيامبر يمهاجران به حبشه، نام بانواني ديده م

سوده بعد از بازگشت به مكه و مرگ همسرش، و  ،)259ق، ص1398اسحاق، همان حبشه (ابن 
صਚی (نه و شهادت همسرش، به ازدواج پيامبر خداام سلمه بعد از بازگشت و پس از هجرت به مدي

(ଔه و آൎابن االله ع) 260و254ق، ص1398اسحاق،  درآمدند(.   
رسد كه دو بخش دارد؛ بخش اول عادت اهل حبشه مي (صਚی االله عൎه و آଔ)آنگاه نوبت به سخن پيامبر

اي كه آن را يك سنتّ ديرينه بنديكند، آن هم با صورتدربارة مردگان صالحشان را مطرح مي
» لْكَ الصُّوَرَ أوُلئَِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَـنَوْا عَلَى قـَبرْهِِ مَسْجِدًا ثمَُّ صَوَّرُوا فِيهِ تِ  إِنَّ «دهد: جلوه مي

كرد، بر آنها هنگامي كه فرد صالحي از بينشان رحلت مي« ؛)454، ص7ق، ج1414حبان،  (ابن
وجود  تمام اخبار در »الصَّالِحُ «قيد  .»كردندتصاوير را در آن نقاشي مي قبرش مسجد ساخته و آن

(سراج،  استفاده شده است» مَاتَ فِيهِمُ الْمَيِّتُ «كه در نقل هناد از ابومعاويه از تعبير دارد، تنها اين
   .)185ق، ص1423

ام كنيسه است كه در همة اخبار پيش گفته به هنگ ،(صਚی االله عൎه و آଔ) ماهيت بنا در بيان همسران پيامبر
 كند. حال آن كه هر دو دربارة يك مصداق است. گوييبه مسجد تغيير مي (صਚی االله عൎه و آଔ)نقل كلام پيامبر 
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خواهد از تعبير رايج بين اهل كتاب استفاده كند تا مخاطب متوجه بشود موضوع اولي عمداً مي
لاح رايج بين مسلمانان تغيير كرده است سخن چه مصداقي است، و دومي به مسجد يعني اصط

تا به امكان تكرار آن در فضاي اسلامي و نهي از آن نزديك شود. در تحريرهاي هشام بن عروه 
شود، اما به نام حبشه و محل عبادت آنها با عنوان كنيسه اشاره شده نام دين خاصي مشاهده نمي

مسيحي  ه و آଔ)(صਚی االله عൎ اهالي حبشه در عصر پيامبر است. گرچه اين قرائن به ضميمة اين دادة تاريخي كه 
كند، اما در دهد كه خبر مصداقاً دربارة عادت مسيحيان آن منطقه صحبت ميبودند، نشان مي

به آنها اشاره شده كه گويي قصد دارد اين رفتار را يك ...»  اولئک قوم«سخن پيامبر با عبارت 
  معرفي كند.     -و نه ديني -ويژگي قومي 

كند: گذاري ميپيامبر، افرادي را كه جملة قبل از رفتار آنان خبر داد، ارزشبخش دوم سخن 
) مؤلفة اخير نقش نهي از عمل 454، ص7ق، ج1414حبان، (ابن » وأولئك شرار الخلق عند الله تعالى«

صيت كند. اين وبراي بعد از رحلت خودشان را ايفا مي (صਚی االله عൎه و آଔ)مشابه و در واقع، وصيت پيامبر
د تصريح قرار گرفته است: كه به لحاظ متن به دستة اخير شباهت دارد، موردر خبر واحدي 

نْ عبدالله بْنِ الحْاَرِثِ عَ حدّثنا زكََرʮَِّ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهَِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبيِ أنَُـيْسَةَ عَنْ عَمْروِ بْنِ مُرَّةَ «
ثَنيِ  أَلاَ « بخَِمْسٍ وَهُوَ يَـقُولُ: جَدِّي قَالَ: سمَِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـَبْلَ أَنْ يمَوُتَ النَّجْراَنيِِّ قَالَ: حَدَّ

سَاجِدَ، إِنيِّ لْقُبُورَ مَ اوَإِنَّ مَنْ كَانَ قـَبْلَكُمْ كَانوُا يَـتَّخِذُونَ قُـبُورَ أنَبِْيَائِهِمْ وَصَالحِيِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَـتَّخِذُوا 
در اين خبر، عبداالله بن حارث از جدش  .)150، ص2ق، ج1409شيبه، ابي  (ابن »أنَْـهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ 

، از قبر آنها كه پيش از شما بودند«پنج روز قبل از رحلتش فرمود:  (صਚی االله عൎه و آଔ)كند كه پيامبر نقل مي
شما را  مسجد تبديل نكنيد، من پيامبران و صالحانشان مسجد ساختند، آگاه باشيد كه قبور را به

  ». كنماز آن نهي مي

  اخبار هلال از عروه. 1-1-2-2
ماري در بي (صਚی االله عൎه و آଔ)رسول خدا گويد كهار هلال چنين است: عايشه ميمضمون مشترك متن اخب
 »خدا يهود و نصاري را لعنت كند كه قبور پيامبرانشان را مسجد كردند«منجر به وفاتش فرمود: 

» ابراز«افزايد: اگر ترس اين نبود كه قبر پيامبر به مسجد تبديل شود، قبرش را آنگاه عايشه مي
بدين  ت صدور خبر استهاي آغازين اين تحريرها در پي مطرح كردن بافكردند. عبارتمي

ه ، اين جمله خبر بعدش را ب...»كه در آن بهبود پيدا نكرد، فرمود:  پيامبر در بيماري«صورت كه 
معرفي كند. با توجه به اشتراك متن  االله عൎه و آଔ)(صਚی هاي رسول اكرمعنوان يكي از آخرين توصيه

شي از سند، و نيز بخ» مْ مِنْهُ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي لمَْ يَـقُ «تحريرهاي هلال با تحريرهاي هشام در عبارت 
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اند. البته در شأن صدور اين خبر نقش توان گفت اين دو خبر از يك اصل سرچشمه گرفتهمي
  شود. ديگر همسران پيامبر و نيز ذكر مشاهدات آنها از حبشه ديده نمي

 مؤلفة بعدي لعن خدا بر يهود و نصاري به دليل مسجد قرار دادن قبور انبياءشان است. در
كرد، اين خبر به شكل دعائي گذاري عملكرد آن قوم اكتفا ميحالي كه خبر هشام تنها به ارزش

پردازد. اين مؤلفه كه قرار است نقش نهي از عمل مشابه و در واقع، وصيت پيامبر براي به لعن مي
ر نقل كند، در همة تحريرهاي خبر هلال وجود دارد، تنها اينكه دبعد از رحلت خودشان را ايفا 
 .)224، ص2ق، ج1425همراه شده است (سراج، » قالها ثَلاثَ مَرَّات«عنبسة بن سعيد با قيد تأكيدي 

برخلاف اخبار هشام كه از يك گروه ديني خاص نام نبرده و عملكرد حبشيان را يك ويژگي 
بندي دهد، متن اين خبر از يادكرد ويژگي يك قوم خاص خارج شده و صورتقومي جلوه مي

اي كه با لعن يهود و نصاري آغاز شده و در مقام تعليلِ آن تري به خود گرفته است، به گونهكلي
  كند.  به اتخاذ مسجد از قبور اشاره مي

كند تا نشان دهد پيام خبر براي مسلمانان چيست: در ادامه راوي توضيح عايشه را اضافه مي
. )102، ص2ق، ج1422اري، (بخ» أَنَّ يُـتَّخَذَ مَسْجِدًا -أَوْ خُشِيَ  -خَشِيَ لَوْلاَ ذَلِكَ أبُْرزَِ قـَبرْهُُ غَيرَْ أنََّهُ «

قصد اشاره به جملة قبل را دارد، يعني اگر نبود كه يهود و نصاري قبور انبياء » لولا ذلك« عبارت
شد. معناي ابراز هرچه باشد، اين جمله مي» ابراز«خويش را به مسجد تبديل كردند، قبر پيامبر 

دهد كه فهم عايشه از سخن پيامبر و نيز عملكرد مسلمانان در عدم ابراز قبر ايشان، اين ن مينشا
است كه ابراز قبر في نفسه اشكالي ندارد، و تنها ترس از تكرار كردار پيروان اديان پيشين مانع 

  ند. كنيز همين مضمون را بيان مي» غير أنه خشی أن يتخذ قبره مسجدا«از آن شده است. عبارت 
 رمان دربارة محل دفن پيامبر اكمتن اخبار اين دسته به صورت تلويحي به اختلاف مسلمان

بندي جملة آخري كه عايشه به عنوان تفسير به اين خبر افزوده است، علاوه صورت .اشاره دارد
 اسحاق بن راهويه مسنددهد. در هاي ديگر نيز خبر ميبر ردّ گزينة ابراز قبر، از وجود گزينه

بصره) وجود دارد كه چون تنها با يك سند به دست  ، مدينه110خبري از حسن بصري (د.
اي را به خود اختصاص نداده است، اما از جهت اشاره به ابراز قبر و نيز رسيده، دستة جداگانه
أَخْبرʭَََ «د: كنهاي ديگر در كنار آن، به فهم بهتر دستة محل بحث كمك ميتصريح به وجود گزينه

عْتُ الحَْسَنَ، يَـقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ اخْتَلَفُوا فيِ دَفْنِ رَسُولِ اللهَِّ  لَّى اللهُ عَلَيْهِ صَ  وَهْبُ بْنُ جَريِرٍ، ʭ أَبيِ قَالَ: سمَِ
 صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلَدِهِ للهَِّ وَسَلَّمَ أيَْنَ يدُْفَنُ، فـَقَالَتْ طاَئفَِةٌ مِنْهُمْ: يدُْفَنُ فيِ الْبَقِيعِ حَيْثُ اخْتَارَهُ رَسُولُ ا

دٌ حَدʬًَ عَاذَبهَُ، قَالَ: حَ وَللِْمُسْلِمِينَ؛ قَالَ: فـَقَالُوا أتَُـبرِْزُونَ قـَبرَْ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا أَحْدَثَ أَ 
سَلَّمَ غُشِيَ عَلَيْهِ فـَلَمَّا أفََاقَ الَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ وَقَالَ طاَئفَِةٌ: نَدْفِنُهُ فيِ الْمَسْجِدِ فـَقَ 
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ُ أقَـْوَامًا اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فـَعَرفُوا أَنَّ ذَلِكَ نَـهْيًا مِنْهُ، فـَقَالُوا: يُ «قَالَ:  ُ دْفَنُ حَيْثُ اخْتَاقَاتَلَ اللهَّ رَ اللهَّ
   .)738، ص3ق، ج1412راهويه، (ابن » أَنْ يُـقْبَضَ رُوحُهُ فِيهِ فَحُفِرَ لَهُ فيِ بَـيْتِ عَائِشَةَ 

براز قبر گفته اشود، اما در خبر پيشطبق دستة حاضر، ابراز قبر به اتخاذ مسجد منتهي مي
ه ال معرفه ب» مسجد«خبر اي در كنار دفن در مسجد يا خانة عايشه است. البته در متن اين گزينه

و مصداقاً مسجد نبوي است، اما در دستة حاضر نكره است و به مسجد گرفتن قبور به طور كلي 
اشاره دارد. به هرحال، مصداق ابراز در خبر اخير دفن در بقيع است كه مكاني باز و بدون ديوار 

رار ندهند، ه حائلي براي آن قاند ابراز قبر پيامبر يعني اينكو سقف است. برخي شارحان نيز گفته
  .)583، ص3تا، جو مراد از آن دفن در خارج از خانة آن حضرت است (قسطلاني، بي

  اخبار سعيد بن مسيب. 1-1-2-3
متن اين تحريرها تنها مشتمل بر سخني است كه عايشه مبني بر لعن اقوامي كه قبور انبياء خود 

نقل كرده است. در اينجا نيز همچون تحريرهاي هشام از  اند از پيامبرمسجد تبديل كردهرا به 
د ه است؛ در يك تحرير شكل مفرپيروان دين خاصي نام برده نشده و از تعبير قوم استفاده شد

) و در دو تحرير صورت جمع اقوام به كار رفته است (ابن 387، ص6ق، ج1421(نسائي،  قوم
) كه آن را فراتر از رفتار يك 987، ص3ق، ج1412راهويه،  ؛ ابن151، ص2ق، ج1409شيبه، ابي 

  اند.ند و به شكل نفرين وارد شدهكشد. اين تحريرها فاقد سبب صدور هستقوم به تصوير مي

  عباس اخبار عايشه و ابن  .1-2
اند و عباس نقل شدهگيرد كه به صورت مشترك از عايشه و ابناين دسته رواياتي را در بر مي

، 98عبيداالله بن عبداالله بن عتبه [د. ← شام] ، مدينه 124مشابه است. زهري [د.مضمون كلي آنها 
، طائف]، قسمت مشترك اسانيد اين اخبار 68عباس [د.و ابن  ، مدينه] 57عايشه [د. ← مدينه]

اند كه در مجموع ده تحرير از آنها به دست است. شش راوي اين خبر را از زهري نقل كرده
  رسيده است. 

  عباساخبار عايشه و ابن  تحليل اسناد .1-2-1
د. اما دربارة قسمت مشترك ها متصل هستندهد كه همة نقلبررسي وضعيت راويان نشان مي

در منابع از  عبيداالله بن عبداالله بن عتبه به عنوان شاگرد عايشه و ابن عباس نام برده شده  اسانيد
است كه نشان دهندة امكان نقل او از اين دو است. زهري نيز از راويان عبيداالله شمرده شده 

   .)63، ص5ق، ج1393حبان،  (ابن است
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ن اند. نمودار سند ايز او را داشتهشش راوي زهري نيز با توجه به سال وفاتشان امكان نقل ا
دهد كه زهري حلقة مشترك اصلي اين اخبار است. در نتيجه، آمده، نشان مي 2 اخبار كه در شكل

ق بوده است. راويان اين اخبار نيز بيشتر مصري، عراقي 124انتشار اين دسته از اخبار در حوالي 
  ها دارد. و مدني هستند كه نشان از رواج اين اخبار در اين بوم
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  عباساخبار عايشه و ابن ي تحليل متن .1-2-2
يد، رس (صਚی االله عൎه و آଔ)هنگامي كه زمان وفات پيامبر«مضمون مشترك اخبار اين دسته چنين است: 

اش را روي صورتش انداخت، آنگاه كه صورتش را پوشاند، آن را درحالي كنار زد كه خميصه
. جملة »گفت: لعنت خدا بر يهود و نصاري كه قبور پيامبرانشان را به مسجد تبديل كردندمي

در آغاز اين تحريرها، بافت صدور را ارائه داده ...» رسيد  (صਚی االله عൎه و آଔ)ت پيامبرهنگامي كه زمان وفا«
لفة كند. مؤمعرفي مي (صਚی االله عൎه و آଔ)هاي رسول اكرمو خبر بعدش را به عنوان يكي از آخرين توصيه

بعدي لعن خدا بر يهود و نصاري به دليل مسجد قرار دادن قبور انبياءشان است. اين دسته از 
نصاري، به اين فعل جنبة ديني و نه قومي داده است. در ادامه، در  اخبار نيز با يادكرد يهود و

برخي تحريرها راوي توضيح عايشه را اضافه كرده است تا پيام خبر براي مسلمانان را مطرح 
  ». كنداز انجام كاري همچون كار آنان تحذير مي«كند: 

فاتش بر ر به وخميصه را در بيماري منج (صਚی االله عൎه و آଔ)اكرم بندي اين دسته، پيامبرطبق صورت
، آن را كنار زد و چنان »فَإِذا اغتَمَّ «صورت انداخت، و آنگاه كه نفسش به خاطر گرما تنگ شد 

ه خواهند بگويند كراويان با به تصوير كشيدن اين فعل، مي .)2، ص22ق، ج1348عيني، فرمود (
  بعد از زماني تأمل بوده است.  (صلي االله عليه و آله)سخن پيامبر

، 43ق، ج1421(احمد بن حنبل، » خميصةً«مطلق  خميصه در برخي اخبار به صورت
) آمده كه نشان 147، ص7ق، ج1422(بخاري، » خميصةً له«) و در برخي به صورت 373ص
ت كه دو شكلي اسبوده است. خميصه كساء سياه مربع (صਚی االله عൎه و آଔ)دهد اين كساء مخصوص پيامبرمي

باشد، دار ناست. اگر اين پارچه طرحو جنس آن از خز يا پشم  »مُعْلَمُ الطَّرَفـَينِْ «دار طرف آن طرح
اي هخميص (صਚی االله عൎه و آଔ)طبق برخي اخبار، پيامبر .)182، ص1تا، جومي، بيگويند (فيبه آن خميصه نمي

ها را مانع از تمركز در نماز كرده است، اما آن طرحدار داشته كه به هنگام نماز از آن استفاده طرح
 ،بدون نقش و نگار طلبيده است (بخاريشمرده و خميصه را به ديگري هديه كرده و كسائي 

با اين اوصاف، ارتباط فضاي صدور ترسيم شده در اين اخبار و فضاي  .)84، ص1ق، ج1422
  صدور اخبار عايشه قابل تأمل است.

دش در سن و هايي با ديگر تحريرها دارداحمد، تفاوت المسندتحرير صالح بن كيسان در 
ه نيز نامي از يهود و نصاري برد (صਚی االله عൎه و آଔ)ر متن سخن پيامبرتنها از عايشه نام برده شده است، د

ُ قـَوْمًا اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ «گويد: نشده است، بلكه مي . در ادامه نيز توضيح راوي با »قَاتَلَ اللهَّ
حنبل، بن د احم( چون يك حكم فقهي داردبيان شده كه قالبي هم» يحَُرّمُِ ذَلِكَ عَلَى أمَُّتِهِ «عبارت 

روايتي از اسامة بن زيد نقل شده است كه شبيه به  المسندجز اين، در  .)370، ص43ق، ج1421
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ثَـنَا أبَوُ سَعِيدٍ مَوْلىَ بَنيِ هَاشِمٍ «اخبار عايشه و ابن عباس است:  ثَـنَا قـَيْسُ بْنُ الرَّبيِعِ ] 197[د. حَدَّ  حَدَّ
ثَـنَا جَامِعُ بْنُ شَ ، كوفه] 167[د. [د.   زَيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ [كوفه]  عَنْ كُلْثوُمٍ الخْزُاَعِيِّ ، كوفه] 118[د. دَّادٍ حَدَّ
فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَكَشَفَ » أدَْخِلْ عَلَيَّ أَصْحَابيِ «قاَلَ: قَالَ ليِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، مدينه] 96

ق، 1421(احمد بن حنبل،  »دَ ورَ أنَبِْيَائِهِمْ مَسَاجِ لُله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتخََّذُوا قُـبُ لَعَنَ ا«الْقِنَاعَ، ثمَُّ قَالَ: 
در لحظات آخر عمر، همة اصحاب را فراخوانده و  (صਚی االله عൎه و آଔ)در اين تحرير، پيامبر. )108، ص36ج

  در حضور آنان، يهود و نصاري را به خاطر اتخاذ مسجد از قبور انبياء لعن كرده است.

  عباسابن  . اخبار1-3
، 131عباس نقل شده است. محمد بن جحاده [د. اين دسته مشتمل بر رواياتي است كه از ابن

، طائف]، قسمت مشترك اسانيد اين اخبار 68عباس [د.ابن ، مدينه] 101ابوصالح [د. كوفه] 
و از  حديث افظاست. ابوصالح ذكوان بن عبداالله السمان از موالي جويرية غطفانيه پيشوا، ح

محمد بن جحادة كوفي نيز براي اخذ و  .)36، ص5ق، ج1405(ذهبي،  علماي بزرگ مدينه بود
جحاده سند  پس از ابن .)625، ص2ق، ج1406(باجي،  ائة حديث در بصره حضور يافته استار

 ، واسط160به سه شاخه تقسيم شده و در مجموع چهارده تحرير از طريق سه راوي او شعبه [د.
 ، بصره] به دست رسيده است. 163، بصره] و همام [د.180بصره]، عبدالوارث بن سعيد [د.

  اخبار ابن عباس تحليل اسناد .1-3-1
ها متصل است؛ شعبة بن حجاج، عبدالوارث بن سعيد و همام بن در اسانيد اين دسته، همة نقل

؛ ذهبي، 63، ص2ق، ج1407(كلاباذي،  شونديحيي از شاگردان محمد بن جحاده شمرده مي
سعد، (ابنشمرده شده است  شعبة بن حجاج ثقه، و صاحب حديث .)175، ص6ق، ج1405
ق، 1422(خطيب بغدادي،  گفته شده كه او دو بار به بغداد سفر كرده است .)281، ص7م، ج1968

يعي اند، طبلذا حضور راويان بغدادي در بين كساني كه اين خبر را از او نقل كرده) 353، ص10ج
است. از وي نه تحرير به دست رسيده است. راوي ديگر ابن جحاده عبدالوارث بن سعيد، حافظ 

تحرير به دو از وي  .)300، ص8ق، ج1405(ذهبي،  ث و از موالي ابوعبيدة عنبري استحدي
دست رسيده كه در نقل يكي از آنها با همام بن يحيي مشترك است. قتيبه و ابومعمر راويان 

هستند. قتيبه به عراق، مكه، مدينه، شام و مصر سفر داشته است و احتمالاً اين اخبار عبدالوارث 
نمودار  .)481، ص14ق، ج1422(خطيب بغدادي،  را در سفر به عراق از عبدالوارث شنيده است

قابل مشاهده است. بر اساس اين نمودار، محمد بن جحاده حلقه  3 اسانيد اين دسته در شكل
ا در هاي فرعي هستند. اين اخبار ابتدمشترك اصلي و عبدالوارث بن سعيد و شعبه حلقه مشترك
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كوفه و سپس در بصره گسترش يافته است. زمان انتشار آن نيز نيمة اول سدة دوم و زماني پيش 
  ده است.  ق بو131از درگذشت ابن جحاده در 
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  اخبار ابن عباس يتحليل متن .1-3-2
زنان  بر سه دسته است: (صਚی االله عൎه و آଔ)متن اين تحريرها مشابه است، همة آنها مشتمل بر لعن پيامبر 

افروزند. سازند و كساني كه بر آن چراغ ميزيارت كنندة قبور، كساني كه بر روي قبور مسجد مي
اند، اما دستة ديگر گاه همسان با مطرح شده »زائرات«ها با شكل مؤنث دستة اول در همة نقل

، 2ق، ج1409شيبه، (ابن ابي » والمتخذات عليها المساجد والسرج«تعبير پيشين با جمع مؤنث: 
 .)363، ص4ق، ج1421حنبل، اند (احمد بن آمده...» والمتخذين «) و گاه به شكل مذكر 151ص

ها ايجاد شده و نيز يهود و نصاري، بر قبر آن در اين اخبار از انبياء، به عنوان كساني كه مسجد
  ها نسبت داده شده، نامي برده نشده است. به عنوان اقوامي كه فعل اتخاذ مسجد به آن

تري پيدا تر و كليهاي پيشين صورت كوتاهدر مجموع، تحريرهاي اين دسته نسبت به دسته
تواي گر هر يك از سه محز اخبارِ بيانرسد كه اين دسته از اخبار، تركيبي اكرده است. به نظر مي

  گفته باشد.پيش

  هريره ابو . اخبار1-4
، مدينه] نقل شده است. منابع رجالي 58گيرد كه از ابوهريره [د.اين دسته رواياتي را در بر مي

، 2ق، ج1405(ذهبي،  اندمعرفي نموده (صਚی االله عൎه و آଔ)صحابي پيامبراهل سنت وي را فردي فقيه و 
سعيد بن  شيعي وي فردي ضعيف و جاعل حديث دانسته شده است. اما در منابع )578ص

مسيب، يزيد بن أصم و ابوصالح سه راوي ابوهريره در اين خبر هستند كه در مجموع هجده 
  تحرير از آنها به دست رسيده است؛ بيشتر اين تحريرها از سعيد بن مسيب نقل شده است. 

  هريرهاخبار ابو تحليل اسناد .1-4-1
مسيب  اند؛ سعيد بنبن مسيب، يزيد بن اصم و ابوصالح اين خبر را از ابوهريره نقل كردهسعيد 

گانة يكي از فقهاي هفت و )578، ص2ق، ج1405(ذهبي، ، مدينه] ثقه، كثير الحديث 94[د. 
 ق،1407كثير،  (ابن و سيد التابعين شمرده شده است )375، ص2م، ج1900خلكان، (ابن  مدينه

شام] از جمله  ، مدينه 124شاگرد وي زهري [د. .)21، ص4ق، ج1405بي، ؛ ذه99، ص9ج
ق، 1407منجويه، (ابن  و از حافظان و فقيهان بزرگ بود )340، ص9ق، ج1407كثير،  ابنتابعان (

 15راوي اين خبر را از او نقل كرده و  9كه ) 177، ص4م، ج1900خلكان،  ؛ ابن205، ص2ج
 15زهري، بخش مشترك اسانيد اين  سعيد بن مسيب  اند. ابوهريره تحرير برجاي گذاشته

دهندة انتشار آن در مدينه، مصر و اندكي هم بصره تحرير است. نمودار اسانيد اين تحريرها نشان
  است. 
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ه رقهّ] از تابعين بزرگ رقّ ، كوفه103راوي ديگر ابوهريره در اين خبر، يزيد بن اصم [د. 
، 4م، ج1900خلكان، ؛ ابن 205، ص2ق، ج1407منجويه،  (ابن و كثير الحديث شمرده شده است

، مدينه) راوي ديگر ابوهريره، از علماي مدينه و از موالي ام 101ابوصالح سمان (د.  .)177ص
راوي ابوصالح پسرش سهيل بن  .)36، ص5ق، ج1405(ذهبي، المؤمنين جويرية غطفاني بود 

؛ 104، ص4تا، ج(بخاري، بي است كه در منابع به شاگردي پدرش شناخته شده استصالح ابي
نشان داده شده است.  4 نمودار سند اين اخبار در شكل .)247، ص4ق، ج1271ابي حاتم، ابن 

مرگ راويان و اطلاعات مربوط به هر راوي، هاي انجام شده از طريق استخراج سالطبق بررسي
دار متصل است. اگر نقل ابوصالح و يزيد بن اصم را با وجود عدم هاي اين نموهمة نقل

ق) و 58برخورداري از حلقه مشترك فرعي اصيل بشماريم، حلقه مشترك اصلي ابوهريره (د.
ق) نيز 179ق) و مالك (د.124سال انتشار خبر اندكي قبل از درگذشت او خواهد بود. زهري (د.

ن صورت، زهري حلقه مشترك اصلي و مالك حلقه هاي فرعي هستند. در غير ايحلقه مشترك
  مشترك فرعي خواهد بود و خبر در اوايل قرن دوم هجري منتشر شده است.  
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    هريرهاخبار ابوي تحليل متن .1-4-2
است  بر يهود و نصاري عൎه و آଔ) (صਚی االلهمتن تحريرهاي اين گروه دو بخش دارد؛ بخش اول نفرين پيامبر

كند. در قسمت اول، برخي تحريرها فعل دعايي لعَنََ و برخي ميو قسمت دوم دليل آن را مطرح 
ري در بيشتر تحريرها از يهود و نصا». قاتلَ الُله اليهود والنصاری / لعنَ «اند: قاتَلَ را استفاده كرده

، 15ق، ج1421هاي عقيل (احمد بن حنبل، اند، اما در خبر سعيد، تحريركنار هم نام برده
جريج )، يكي از تحريرهاي ابن226، ص13ق، ج1421بن حنبل، )، معمر (احمد 528ص

) و چهار مورد از تحريرهاي مالك (براي نمونه، بخاري، 406، ص1ق، ج1403(صنعاني، 
  اند. )، تنها از يهود نام برده95، ص1ق، ج1422

 :آنها قبر پيامبرانشان را به مسجد تبديل كردند كه كندقسمت دوم دليل اين لعن را بيان مي
، 1ق، ج1422؛ بخاري، 418، ص16ق، ج1421(احمد بن حنبل، » اتخّذوا قبور أنبيائهم مساجدَ «

ق، 1412يه، راهومتن تحرير يزيد بن اصم شبيه به تحريرهاي سعيد بن مسيب است (ابن  .)95ص
) اما تحرير ابوصالح متفاوت است؛ در اين تحرير، ابوهريره از زبان پيامبر چنين 329، ص1ج

گويد ي، آنگاه م»عل قبری وثنااللهمّ لا تج«خدايا قبرم را بت قرار مده:  كه را نقل كرده است دعايي
بُورَ ا اتخََّذُوا ق ـُلَعَنَ اللهَُّ قـَوْمً « را به مسجد تبديل كردند لعنت كند:خدا قومي را كه قبور پيامبرانشان 

  )357، ص5ق، ج1412(بيهقي،  »أنَبِْيَائِهِمْ مَسَاجِد
، مدينه) از عطاء بن يسار نقل كرده 136تحرير اخير شبيه به خبري است كه زيد بن اسلم (د.

-448، ص4م، ج2003(ذهبي،  ق در مدينه درگذشته است103است؛ طبق يك قول عطاء در سال 
، 4م، ج2003(ذهبي،  اندق تعيين كرده100پيش از سال  ) اما برخي اقوال نيز مرگ او را449
برِْي وَثنَاً يُـعْبَدُ. اللَّهُمَّ لاَ تجَْعَلْ ق ـَ«فرموده است:  (صਚی االله عൎه و آଔ)ال طبق اين خبرِ مرسل، پيامبربه هرح .)449ص

همين  .)172، ص1، ج1406(مالك بن انس، » اشْتَدَّ غَضَبُ الِله عَلَى قـَوْمٍ اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ 
، 1ق، ج1403(صنعاني،  يز آمده استن (صਚی االله عൎه و آଔ)مضمون در نقل مرسل زيد بن اسلم از پيامبر

اين تحريرها كه در نيمة اول قرن دوم شكل  .)30، ص3ق، ج1409شيبه، ابي . ابن 406ص
كوشند با برقراري ارتباط مستقيم بين ساخت مسجد و انگارة شرك، نهي موجود اند، ميگرفته

  در صورت اصلي خبر را تعليل و تقويت كنند.

  ابن مسعود . اخبار1-5
مدينه] نقل شده است.  ، كوفه 32گيرد كه از عبداالله بن مسعود [د.اين دسته رواياتي را در بر مي

و از نخستين كساني است كه اسلام آورد و در جنگ بدر  (صਚی االله عൎه و آଔ)مسعود از صحابة پيامبرابن 
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 مسعود دو بار به سرزمين حبشه مهاجرت كرد.ابن .)461، ص1ق، ج1405(ذهبي،  حضور داشت
روايت كرده است كه به  (صਚی االله عൎه و آଔ)وي احاديث بسياري از پيامبر )151، ص3م، ج1968عد، س (ابن

  .)288، ص1تا، ج(نووي، بي رسدحديث در كتب معتبر مي 848گفتة نووي به 

  اخبار ابن مسعود تحليل اسناد .1-5-1
مسعود در اين خبر  ، كوفه] راويان ابن72، كوفه] و عبيدة بن قيس [د. 82شقيق بن سلمه [د.

وايت نقل كرده ر (صਚی االله عൎه و آଔ)هستند؛ ابووائل شقيق بن سلمه اسدي كوفي از بسياري از اصحاب پيامبر
، كوفه] راوي او 128النجود قاري [د.عاصم بن ابي .)305، ص1ق، ج1407منجويه،  (ابناست 

، كوفه] راوي عاصم است كه خبر را به شش راوي منتقل 161بر، و زائدة بن قدامه [د.در اين خ
مسعود تا انتهاي سند به صورت منفرد روايت شده است. نمودار كرده است. اما نقل عبيده از ابن 

نشان داده شده است. اگر خبر منفرد عبيده را اصيل بشماريم، حلقة  5سند اين اخبار در شكل
ق) و رواج خبر پيش از درگذشت او 32ي در اين نمودار عبداالله بن مسعود (د.مشترك اصل

ق) حلقه مشترك اصلي و حسين بن علي 161خواهد بود. در غير اين صورت، زائدة بن قدامه (د.
اند. ق منتشر شده161حلقه مشترك فرعي اين خبر است، لذا اين دسته از اخبار پيش از سال 

  دهد كوفه و بصره محل نشر اين دسته است. ان ميمحل زندگي راويان نيز نش
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  اخبار ابن مسعودي تحليل متن .1-5-2
اين خبر كه متن همة تحريرهايش شبيه به هم است، در مقام معرفي مصاديقي از بدترين مردمان 

كند: دستة اول كساني كه زمان قيامت فرا است و دو دسته از آنان را معرفي مي »منِ شرار الناس«
سازند. در اين اخبار اند، و دستة دوم كساني كه بر روي قبور مسجد ميها هنوز زندهرسد و آنمي

ها ايجاد شده، و نيز يهود و نصاري به عنوان اقوامي از انبياء به عنوان كساني كه مسجد بر قبر آن
اخير  متبندي قسها نسبت داده شده باشد، نامي نيامده است. صورتكه فعل اتخاذ مسجد به آن

دهد اخبار نهي كه كوتاه و بدون بافت صدور خبر است، نشان مي» وَمَنْ يَـتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِد«خبر: 
از بناي مسجد بر قبور در جامعه شناخته و رايج بوده است. بر اين اساس بايد گفت اخبار اين 
دسته، تركيبي از دو دسته خبر است؛ چنانكه هركدام از دو مؤلفة متن آن به طور جداگانه نيز به 

ط به دستة دوم به تفصيل از نظر گذشت، متن جداگانة مربوط به دست رسيده است؛ متون مربو
   .)49، ص9ق، ج1422(ر.ك: بخاري، مسعود نقل شده است دستة اول نيز از ابن 

نيز نقل شده است؛ مؤلفة شرورترين  (عൎه اॼسلام)مسعود، از امام علي دو مؤلفة موجود در اخبار ابن
، 2ق، ج1412ر يك خبر (نعيم بن حماد، اند دبودن مردماني كه در هنگام رسيدن قيامت زنده

كند، در خبري ديگر. (صنعاني، ) و مؤلفة شرور بودن كسي كه از قبر مسجد اتخاذ مي644ص
نيز با يك سند از ايشان نقل شده است ) البته خبري مشتمل بر هردو مؤلفه 405ص، 1ق، ج1403

  .)77، ص3جم، 1998؛ بزار، 402، ص11ق، ج1403بن راشد، (ر.ك: معمر 
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  ابوعبيدة بن جراح . اخبار1-6
اين دسته سه روايت منقول از ابوعبيدة بن 

گيرد. ابوعبيده از ق) را در بر مي18جراح (د.
كساني بود كه در هجرت دوم به حبشه 
شركت داشت. وي اهل مكه بود، بعد از 
هجرت مسلمانان به مدينه در آنجا حضور 

 را همراهي (صਚی االله عൎه و آଔ)ها پيامبريافت و در جنگ
  عൎه و آଔ)(صਚی االلهپيامبرهاي تاريخي، طبق گزارش د.كر

بعد از ماجراي مباهله، وي را به عنوان امين و 
فرستاده است. والي خود به سوي اهل نجران 

عمر بعد از خلافت او را به فرمانروايي شام 
ق در طاعون عمواس 18برگزيد. وي در سال 

-384، ص7م، ج1968سعد، (ابن درگذشت 
، 1ق، ج1419؛ ابونعيم اصفهاني، 385
  .)148ص

  

  اخبار ابوعبيدة بن جراح تحليل اسناد .1-6-1
، بصره] 58سمرة بن جندب [د.  سعد بن سمره  ، كوفه] 150تا141ابراهيم بن ميمون [د.بين 

  .مكه]، قسمت مشترك اسانيد اين اخبار است. از ابراهيم بن ميمون 18ابوعبيدة بن جراح [د ،
، 198اهواز]، يحيي بن سعيد [د.  ، كوفه 203زبيري [د.  سه تحرير نقل شده است؛ ابواحمد

] راويان او هستند. نمودار سند اين اخبار در ، كوفه197د.بغداد] و وكيع بن جراح [ بصره 
نشان داده شده است. طبق اين نمودار، ابراهيم بن ميمون در نيمة اول قرن دوم اين خبر  6شكل

  را در كوفه رواج داده است.
  
  اخبار ابوعبيدة بن جراحي تحليل متن .1-6-2

ول رس از آخرين سخناني كه«گويد: به عنوان مقدمه مي در متن اين خبر، ابوعبيده قبل از بيان خبر
او به اين وسيله كلام منقولش را به عنوان نظر نهايي پيامبر  و» خدا به آن تكلم كرد، اين بود

كند. در تحرير ابواحمد زبيري و يحيي بن سعيد، آنچه ابوعبيده از پيامبر معرفي مي (صਚی االله عൎه و آଔ)خدا
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كند، دو بخش دارد؛ بخش اول فرمان اخراج يهود از جزيرة العرب است. البته در تحرير نقل مي
أن أخرجِوا يهودَ الحجاز مِن «ود حجاز از جزيرة العرب است: ابواحمد تنها صحبت از اخراج يه

) اما در تحرير يحيي فرمان اخراجْ يهودِ 223، ص3ق، ج1421(احمد بن حنبل، » جزيرة العرب
بخش دوم نيز در مقام  .)221، ص3ق، ج1421گيرد (احمد بن حنبل، اهل نجران را نيز در بر مي

همان تبديل قبر به مسجد است اشاره دارد؛ در تحرير ابواحمد تعليل به يكي از رفتارهاي آنان كه 
نند. تحرير كبدانيد كه بدترين مردمان كساني هستند كه قبور را به مسجد تبديل مي«آمده است: 

ا تحرير وكيع ام...». قبور پيامبرانشان «... كند: يحيي نيز همين عبارت را با تفاوتي جزئي بيان مي
(احمد بن  ا مشتمل بر فرمان اخراج يهود اهل حجاز و اهل نجران استفاقد بخش اخير و تنه

    .)227، ص3ق، ج1421حنبل، 
مالك روايتي مرسل آمده است كه از وجهي به اخبار ابوهريره و از وجه ديگر به  المؤطأدر 

عَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ، مدينه] 130[د. مَالِكٌ عَنْ إِسمَاَعِيلَ بْنِ أَبيِ حَكِيمٍ «اخبار ابوعبيده شبيه است:  أنََّهُ سمَِ
لم أَنْ قَالَ: الله صلى الله عليه وسيَـقُولُ: كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رسولسمعان]  ، مدينه101[د.الْعَزيِزِ 

(مالك بن انس،  »ينَانِ ϥِرَْضِ الْعَرَبِ دِ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. لاَ يَـبْقَينََّ «
توجه عمر بن عبدالعزيز حاكم اموي به اين خبر محل تأمل است. وي  .)892، ص2ق، ج1406

، دليل آن را اتخاذ مسجد از قبور مطرح (صਚی االله عൎه و آଔ)بعد از نقل لعن يهود و نصاري از سوي پيامبر
ه اي بمؤلفة اخير به گونه» مانندنميدو دين در سرزمين عرب باقي «افزايد: كرده و در ادامه مي

  سازي دين سرزمين عرب از طريق اخراج پيروان ديگر اديان اشاره دارد.يكسان
ق، عمر يهوديان را 20در سال رسد؛ در اينجا يادكرد يك نكتة تاريخي ضروري به نظر مي

) 112، ص4ق، ج1387از خيبر اخراج كرد و يهود اهل نجران را نيز به كوفه كوچاند (طبري، 
(مالك بن انس،  و فدك را كوچ دادچنانكه از مالك نقل شده است، عمر يهوديان اهل نجران 

در مدينه و تهية  گويند عمر هنگام اخراج آنها سه روز براي باقي ماندن .)892، ص2ق، ج1406
شهاب نقل ) چنانكه مالك از ابن8، ص4ق، ج1410مايحتاجشان، به آنها فرصت داد (بيهقي، 

دو دين در جزيرة العرب جمع «كه  (صਚی االله عൎه و آଔ)كرده است، عمر با شنيدن خبر منقول از پيامبر
فه ا، به جستجو از صحت آن برآمد و بعد از اطمينان، يهود خيبر را كوچ داد. مالك اض»شوندنمي
حبان، ؛ ابن350، ص9ق، ج1424كند كه عمر يهود نجران و فدك را نيز كوچانده است (بيهقي، مي

  .)481، ص2ق، ج1417
قل كرده است ن (صਚی االله عൎه و آଔ)استناد كرد؛ وي خود از پيامبر (صਚی االله عൎه و آଔ)عمر در اين زمينه به قول پيامبر

ان و آنگاه به يهودي» مكناگر زنده باشم، يهود را از جزيرة العرب اخراج مي«كه ايشان فرموده است 
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دارد، بياورد تا او را رها كنيم و هرآنكه ندارد  (صਚی االله عൎه و آଔ)گفت: هرآنكس از شما كه عهدي با پيامبر
چنين نقل شده است:  (عൎه اॼسلام)حتي از امام علي) 481، ص2ق، ج1417حبان، ابن (كنم را اخراج مي

را از جزيرة العرب پيامبر به من گفت: اگر پس از من خلافت را به عهده گرفتي، اهل نجران «
  .)58، ص6، جق1403ي، (صنعان» اخراج كن

جَ الَّذِينَ  هُوَ الَّذِي أَخْرَ «كند: اين آيه را تداعي مي» أخرجِوا«گفته با استفاده از فعل خبر پيش
» وا أنََّـهُمْ مَانعَِتُهُمْ حُصُونُـهُمْ مِنَ اللهَِّ نُّ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دʮَِرهِِمْ لأَِوَّلِ الحَْشْرِ مَا ظنََنْتُمْ أَنْ يخَْرُجُوا وَظَ 

توان گفت كه استفاده از اين فعل از سوي راوي، عمداً و براي البته به يقين نمي .)2(حشر: 
يادآوري اين آيه صورت گرفته تا فعل اخراج را بيش از پيش مشروع جلوه دهد. به هرحال، خبر 

ر اوايل قرن دوم، عملكرد عمر در اخراج اهل كتاب و اخبار دهد دعمر بن عبدالعزيز نشان مي
  مورد استناد آن بار ديگر بين سياستمداران مورد توجه قرار گرفته است. 

يك شود كه در هيچبصره) اشاره مي ق، كوفه60در انتها به خبري از جنُدبَ بن سفيان (د.
هاي پيشين جاي نگرفت و از آنجا كه تنها با يك سند به دست رسيده است، در يك از دسته

يش از پنج روز پ (صਚی االله عൎه و آଔ)كند كه پيامبردستة جداگانه نيز ذكر نشد؛ در اين خبر، جندب ادعا مي
ل خلي (عൎه اॼسلام)مچون ابراهيمرحلتش فرموده است: من در بين شما خليلي ندارم، چراكه خدا مرا ه

افزايد: خود گرفته است، اگر قرار بود از بين امتم خليلي انتخاب كنم، آن فرد ابوبكر بود. آنگاه مي
كساني كه پيش از شما بودند قبور پيامبران و صالحانشان را به مسجد تبديل كردند، شما قبور را 

 .)377، ص1ق، ج1392بن حجاج،  كنم (مسلمبه مسجد تبديل نكنيد، من شما را از آن نهي مي
، نشان  عൎه و آଔ)(صਚی االلههمنشيني مؤلفة خليل بودن خليفة اول با مؤلفة نحوة تعامل با مدفن پيامبر اكرم

، مضمون محل بحث مورد توجه (صਚی االله عൎه و آଔ)دهد در همان آغازين روزهاي پس از رحلت ايشانمي
  سياستمداران بوده است.

  ايج تحقيقنت
جد بر قبور انبياء يا قبور به طور عام، بر اساس اخبار مشتمل بر نهي پيامبر از ساخت مس

متن  ـ و هركدام جداگانه مورد تحليل اسناد هاي متني و سندي به شش دسته تقسيم شدهشباهت
  گذاري كرد:آنها را اينگونه تاريختوان قرار گرفتند. در نتيجه، مي

خبر زماني در نيمة ق)، حلقة مشترك خود اوست، در نتيجه، اصل 57در اخبار عايشه (د. -1
ه توان بمتن، تنها وجه مشترك اخبار را مي - اول قرن اول ايجاد شده است. اما طبق روش اسناد

ق) كه اتخاذ مسجد از قبور را يك ويژگي ديني 130-121او نسبت داد. جز تحريرهاي هلال (د.
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ژگي قومي دانسته و كند، بقية تحريرها آن را يك ويجلوه داده و با لعن يهود و نصاري آغاز مي
كنند. با انتساب ويژگي را مذمت مي -و نه پيروان يك دين خاص -عمل اتخاذ مسجد از قبور 

هاي آغازين خاص تحريرهاي هلال به خود او، بايد گفت مؤلفة مذمت يهود و نصاري در دهه
  سدة دوم به اين خبر افزوده شده است.

جلوة ديني داده و به لعن يهود و نصاري اخبار عايشه و ابن عباس نيز به اين عمل  -2
هاي دهد در دههق) است كه نشان مي124پردازد. در اين اخبار حلقه مشترك زهري (د. مي

  اند.آغازين سدة دوم منتشر شده
 ها ايجاد شده و نيزدر اخبار ابن عباس از انبياء به عنوان كساني كه مسجد بر قبر آن -3

ها نسبت داده شده، نامي برده نشده مي كه فعل اتخاذ مسجد به آنيهود و نصاري به عنوان اقوا
است، بلكه تنها لعن سه گروه به صورت مختصر مطرح شده كه يكي از آنها كساني هستند كه 

گر لعن رسد اخبار اين دسته درواقع تركيبي از اخبارِ بياناند. به نظر ميقبر را به مسجد بدل كرده
اند. رده در آن بوده و بعد از رواج اخبار مستقل هردسته منتشر شدهبهاي نامهريك از گروه

هاي نخستين سدة دوم ق، آن را به دهه131درگذشت ابن جحاده حلقه مشترك اين اخبار در 
  رساند.مي

ق) نيز اگر نقل ابوصالح و يزيد بن اصم را با وجود عدم 58در اخبار ابوهريره (د. -4
ق) و 58برخورداري از حلقة مشترك فرعي اصيل بشماريم، حلقه مشترك اصلي ابوهريره (د.

ق) 179ق) و مالك (د. 124سال انتشار خبر اندكي قبل از درگذشت او خواهد بود. زهري (د.
ي هستند. در غير اين صورت، زهري حلقه مشترك اصلي و مالك هاي فرعنيز حلقه مشترك

حلقه مشترك فرعي خواهد بود و خبر در اوايل قرن دوم هجري منتشر شده است. اين خبر نيز 
  با لعن يهود و نصاري آغاز شده و سپس دليل آن را اتخاذ مسجد از قبور انبياء مطرح كرده است.

منفرد عبيده را اصيل بشماريم، حلقة مشترك اصلي در اخبار ابن مسعود نيز اگر خبر  -5
ق) و رواج خبر پيش از درگذشت او خواهد بود. در غير اين صورت، 32خود ابن مسعود (د.
ق) حلقه مشترك اصلي و حسين بن علي حلقه مشترك فرعي اين خبر 161زائدة بن قدامة (د.

  د.انق منتشر شده161است، لذا اين دسته از اخبار پيش از سال 
ق) حلقة مشترك است و آن 150تا141در خبر ابوعبيده جراح، ابراهيم بن ميمون (د.بين -6

را در نيمة اول قرن دوم رواج داده است. اين خبر نه تنها اتخاذ مسجد از قبور را يك فعل ديني 
  جلوه داده، بلكه مجوز اخراج يهود از جزيرة العرب را از آن استفاده كرده است. 
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رسد صورت اصلي خبر كه در مقام نهي از ساخت مسجد يد گفت به نظر ميدر مجموع با
بر روي قبور به عنوان يك ويژگي قومي و مذمتّ اين فعل است، در نيمة اول قرن اول رواج 

توان گفت برخي از تحريرهايي كه اين فعل را يك ويژگي ديني جلوه داشته است. گرچه مي
اند و همزماني آن با ازند در نيمة اول قرن اول ايجاد شدهپردداده و به لعن يهود و نصاري مي

ي كند، اما قطعسازي دين اين منطقه نيز آن را تأييد مياخراج يهوديان از جزيرة العرب و يكسان
است كه روند گسترش تحريرهاي اخير نسبت به صورت اصلي خبر در گذر زمان سير صعودي 

  .را شاهد استفادة سياسي از آن هستيمداشته و حتي در تحريرهاي متأخرتر آشكا
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